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 چكيده

ي بهاترين ميراث ادب پارسي، شايسـته به عنوان يكي از بيشديوان خاقاني شرواني

و پيراسته است ، ديـوان وجود سه تصحيح مشهور از اين رغم علي. تصحيحي علمي

در ايـن مقالـه بـا. شـود مـي ها ديده همچنان اغلاط به نسبت زيادي در اين چاپ

ويرپردازي خاقـاني، بـه معرفـي معيـاريي تحليل شگردهاي شخصي تص ـوانهتپش

و بنيادين در تصحيح بايسته و بـراي اثبـات پـردازيم شـاعر مـي ديـواني نويافته

را نادرسـت هاي كارآمدي آن، شماري از ضبط و كـزّازي مـورد چـاپ سـجادي

و انتقادي قرار .دهيممي تصحيح علمي

.قصايد،نيخاقا،تصويرسازي، تصحيح،اصالت تصويري: هاي كليديواژه

 مقدمه.1

،تـرين متـون نظـم ادب پارسـي سـنگ بـه عنـوان يكـي از گـران ديوان خاقاني شرواني
و كاستي شايسته و پيراسته از اغلاط از. هاستي تصحيحي علمي پس از گذشـت بـيش

هـاي رغم وجـود چـاپو علي1)آن هم در هند( ديوان خاقانيصد سال از اولين چاپ 
از. شـود مـي هـا ديـده به نسـبت زيـادي در ايـن چـاپ متعدد، همچنان اغلاط  هريـك
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راث هـاي بسـياري در پيراسـتن ايـن مي ـرنـج حـقهب ديوان خاقانيي فرزانه مصححانِ
آناند؛ اما به دلايلي چند كه مهمهبردبها بيش داشتن معيار يا معيارهاي به دستنهاترين

ازي چاپ پـاكيزه است، در ارائهآمده از شعر خاقاني  چنـدان موفـق،ديـوان خاقـاني اي
.اندنبوده

و بنيادي بـه برجسـته تـرين ويژگـي طريـق غريـب در اين مقاله با رويكردي علمي
و به كاربستن معياري اصيل در تصـحيح ديـوان؛خاقاني يعني تصويرپردازي، به معرفي

ترين تصويرپردازي مهم. اين معيار، چيزي جز اصالت تصويري نيست؛پردازيمشاعر مي
و در حقيقـت  در. عنصـر مركـزي شـعر خاقـاني اسـت،شگرد هنري بايـد بـا تحقيـق

و خطـوط اصـلي ايـن كنـيم سبك خاص تصويرپردازي او را ترسـيم،صورخيال شاعر
تحقيق در صورخيال. دهيمهاي اصيل ديوان قراري تعيين ضبطسبك ويژه را معياري برا

و طاقتيكار،خاقاني كه ما در طـي يـك پـژوهش دانشـگاهي فرسا است بسيار دشوار
شـد تـا دريـابيم كـه بـا معيـار اين تحقيق بايسته سبب. ايمآن را به انجام رسانده،اصيل
هـاي توانيم بسياري از اغلاط موجـود در چـاپمي،دادن سبك تصويرپردازي شاعرقرار

و محققـان بـدان توجـه امري كه هيچ؛مختلف ديوان را تصحيح كنيم  كدام از مصححان
.اندنداشته

و گـذري بـر نگـاهي انتقـادي بـه سـه،ي نخستدر مرحله چـاپ مشـهور ديـوان
،ي دومدر مرحلـه. ها خـواهيم داشـت هاي ديگر محققان در پيراستن اين چاپ پژوهش

و سپس ديدگاه مشخص خـود زيمپرداميشناسي اجمالي اين تصحيحات ابتدا به آسيب
و تبيين مي بـه تصـحيح،دادن معيـار يادشـده نيز با اساس قرار سرانجام. ماييمنرا تحليل

ونمونه براي پرهيز از به درازا. كزاّزي خواهيم پرداخت وار ابياتي چند از چاپ سجادي
.گيردكشيدن سخن، تصحيحات تنها در بستر ابياتي از قصايد شاعر صورت مي

ن خاقانياسه چاپ مشهور ديو.2

به تصحيح علي عبدالرسولي است؛ چـاپي شرواني ديوان خاقانينخستينِ اين سه چاپ،
و مورد استفاده،كه از پس هفتاد سال پژوهـان خاقـانييهنوز اعتبار خود را حفظ كرده

و ظرافتي كه آن مرحوم. است ، سـتادر تصحيح ديوان خاقاني داشـته رنج فراوان، دقت
ع. فضل تقدم را نيز بايد برآن افزود؛برانگيز است ستايش بدالرسـولي مشخصـاً از مرحوم

و يك نسخهي خطي ملكسه نسخه ص الشعراي بهار ادق انصاري اصفهاني بهـرهي آقاي
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همكه شيوهسان بدان.ستابرده ،بـوده) از جمله وحيد دستگردي(روزگاران آن استادي
و ذكر نسخهبه معرفي نسخه و تنهـا برخـي از ضـبط بدلهاي خطي ها در متن نپرداخته

بياستمتذكر شده،را در حاشيه هاي مهم آن، .استكه از كدام نسخه گرفته شده ذكر
 زمينـه در ايـنويشـود، هـايي ديـده مـيو كاسـتي در متن عبدالرسـولي اغـلاط

آن:ستا نوشته چه تصـحيح از خوانندگان انتظار دارم در برخوردن به اغلاط بر ما نتازند،
قشده مااست، و بدانند كه اين ايـن نسـخه بـه عمـليزحمت كه در احيايهدر شناسند
و طاقتسخت جان،آمده (استفرسا بودهكاه اين امر سـبب)يا: 1316خاقاني شرواني،.

در، به همت اسـتاد فقيـد، ضـياءالدين سـج ديوان خاقانيشد تا دومين چاپ معتبر  ادي
،چاپ عبدالرسوليگيري از سجادي، علاوه بر بهره تصحيح. گيردمندان قراراختيار علاقه

آنگري خطي صورتبراساس چهار نسخه ي آقاي صادق ها، همان نسخهفته كه يكي از
. اسـت انصاري اصفهاني است كـه در چـاپ عبدالرسـولي هـم از آن بهـره گرفتـه شـده

.است اي مفصل نيز بر ديوان نوشتهو مقدمه ها را ذكر كردهسجادي نسخه
كسجادي توانسته و اغلاط چـاپ عبدالرسـولي را اصـلاح استياست بسياري از ها

در متن خود،هاي صحيح آن چاپ را به صورت فاسداما متأسفانه بسياري از ضبط؛كند
ع گويا است؛ضبط كرده لّـت اسـت كـه سـجادي بسـياري از اين لغـزش عمـدتاً بـه آن

آن ضبط لي ندارد تـابدكه عبدالرسولي نسخه روي هاي عبدالرسولي را قياسي دانسته؛ از
تصـحيح تـا بـه امـروز حـال بـا ايـن. استمشخص شود كه ضبط متن را از كجا گرفته

و انتقادي سجادي تنها تصحيح علمي و پـژوهش ديوان خاقانيوار و است هـاي علمـي
مي،دانشگاهي .گيردبراساس آن صورت
.اسـت بر محققـان روشـن شـده ديوان خاقانيهاست كه لزوم تصحيح مجدد سال

چاپ كـزاّزي. الدين كزاّزي استمايه، ميرجلالشناس گرانكي از اين محققان، خاقانيي
و، با عنايت به چاپديوان خاقانيبه عنوان واپسين چاپ مشهور  و تحقيقات پيشـين ها

تلاشي كارآمد باشد؛ تلاشي كه انتظار، بايدهاي ديگر مصححپژوهيي خاقانيبا پشتوانه
و كاستي ديوان خاقانيرفت مي كـار كـزاّزي.رهـايي بخشـد،هاي موجـود را از اغلاط

و ذوق خاقانينوعي ويرايش براساس درك متن ،در اين ويـرايش. پژوهي استشناختي
 كـار نيـز اساس.بدلي هم در كار نيستنقشي ندارند؛ از اين رو نسخه،هاي خطينسخه

و سجادي نهاده شده خـاص،گونه ويـرايش متـون اساساً اين.استبر چاپ عبدالرسولي
انجـام اي علمي فراوان، زمـان كـافي بـراي محققاني چون كزاّزي است كه به دليل كاره
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و ناگزير به متن و انتقادي ندارند بـا. كننـد هاي چاپ شده تكيـه مـي يك تصحيح علمي
آنتوان به راحتي از كنار اين تلاشنمي حالاين  و بيها گذشت ارج دانست؛ بلكه ها را

و نسخههاي چاپ كه همان متن-هايمان ايد براساس داشتهب آنبدل شده بـه-هاستهاي
و ببينيم كه محقق عملاً در برگزيدن ضبطارزيابي اين تلاش و ها بپردازيم هـاي صـحيح

و هاي فاسد تا چه حد موفق بودهپيراستن ابيات از ضبط  در صورت عدم كاميـابي، است
.شناسي كنيم كار او را آسيب

 هاي صورت گرفتهپژوهش.3

توان گفت نگاه محققانه به تصـحيح اشـعار خاقـاني بـا گفتـار مفصـل جعفـر مؤيـد مي
تصـحيحات خـود شـامل،ايـن گفتـار.استآغاز شدهي شعر خاقاني گزيدهشيرازي در 

و پيشنهادها است)البته به تعبير مؤلف( قياسي ب.و نظريات به،ا ديد دقيقمؤيد شيرازي
مي برخي از ضبط تبيين را هاي فاسد چاپ سجادي و وجوه اصالت ضـبط اصـيل پردازد

(داردبيان مي هم)368-318: 1372مؤيد شيرازي،. بگلـو در زمان با اين كار، سعيد قره؛
و مـواردي،»تأملي در ديوان خاقاني«اي با عنوان مقاله به بررسي چاپ سجادي پرداخته

(اسـتهرا تصحيح كرداين چاپ نادرست هاي ضبطاز  :و 808-781: 1372بگلـو، قـره.
؛ در كنار اين دو پژوهش عمده، مقالاتي نيز تأليف شـد كـه)153-128: 1382بگلو، قره

اين مقالات بـه ترتيـب زمـان. پرداختبه تصحيح بيتي يا تصحيفي در ديوان خاقاني مي
:چاپ از اين قرارند

. مـنشي مهـدي نيـك، نوشـته»جاز خاقـانيي حرزالحتصحيح دو واژه از قصيده«) الف
)68-55: 1383منش، نيك(

و تصـحيح يـك بيـت از ديـوان خاقـاني(»ي آهوي دشتديده«)ب ي، نوشـته)تحليل
(نژاد عليرضا حاجيان )116-97: 1385نژاد، حاجيان.

(ي سيد محمد پارسـا، نوشته»تصحيح دو تصحيف از ديوان خاقاني«)ج : 1386پارسـا،.
1-15(
.ي نجفعلـي رضـايي آبـاده، نوشـته»الـدين خاقـاني شـرواني تصحيح بيتي از افضل«)د
)51-47: 1387رضايي آباده،(
و تحليل چند تصحيف در شعر خاقاني«)ه و مجيـد، نوشته»تصحيح ي عبدالرضا سـيف

و منصوري،(منصوري )46-23: 1389سيف



179 ـــــ ــــــــــــــــــــــــــ ترين معيار در تصحيح ديوان خاقانيمهم اصالت تصويري

را بـهي اصيليهاط يا ضبطضب،ي خودبه نوبه،هاي ارزشمندهريك از اين پژوهش
و اصـيل در گاه به بيان نظريه يـا شـيوه اما هيچ؛پژوهان معرفي كردند خاقاني اي اسـتوار

و همچنـان بـار سـنگين  بـر ديـوان خاقـاني تصـحيح تصحيح ديوان خاقاني نينجاميدند
مي شانه .كردي محققان سنگيني

 ديوان خاقانيشناسي تصحيحات آسيب.4
پي بب گشتهس،عواملي چند  اي از اشـعار خاقـاني نداشـته راسـته است تا همچنان ديـوان

و اصيل در تصحيح،؛باشيم و هنجارهاي علمي  توجه دقيـق بـه نداشتننداشتن معيارها
و گيري از نسخه، عدم بهره)منشأتو الغرايبمتخ(ديگر آثار شاعر هـاي خطـي معتبـر

ي از جملـه،بدخواني برخي از ابيـاتو اشارات مختلفيزمينهمتقدم، عدم تحقيق در 
.اين عوامل است

ترين دليلي كه باعث شده تا به امروز از داشـتن يـك مـتن مهم،ي نگارندهبه عقيده
و پاكيزه از  كـدام از مصـححان محروم بمانيم، ايـن اسـت كـه هـيچ ديوان خاقانياصيل

بر،ارجمند و اساس معيار يا هنجارهاي كار خود را آمـده از دسـت بـه علمـيِ مشـخص
و هنجـار؛انداشعار خاقاني ننهاده و خـاصيدر حقيقت معيـار از،مشـخص برگرفتـه
آن،انـد تـا در تصـحيح نداشته طريق غريب شاعر  تنهـا،چـه بـوده از آن اسـتفاده كننـد؛

و خاقانيدرك متنيبرگزيدن ضبطي برپايه كـه است؛ در حاليبوده شناسي آنانشناختي
و درستيتواند معيارشخصي نميدرك اين رويبه هيچ  در كار تصحيح باشـد، اصيل

و سرشـناس   چنـين تـرين مصـححان در اين خطر همواره وجود دارد كه حتـي بهتـرين
.دچار لغزش شوند هاييگزينش

و ادبـي آن چنان با يك متن، شيوهيك مصحح بايد آن و شگردهاي ذهني، زبـاني ها
وي خاصيتصحيح آن متن به معيار يا معيارها براي باشد كه بتواندآشنايي داشته برسـد

،شـاعران صـاحب سـبكيرهاين امر دربـا. ها شروع كندمعيار كار خود را براساس آن
د فراوانيداراي اهميت و نماي ذهني خاص، رفتـاروراست؛ زيرا ايشان علاوه بر انديشه

و ادبي ويژه ترين عناصر سـبكي خـاصممه،در حقيقت اين معيارها. اي نيز دارندزباني
و اثر ادبي او هستند كه  و لازم،محقق در كارِ،تيقكليد موف همچونيك هنرمند بايسـته

و بنيادي باشند. اوست هـاي مصحح بايد ضـبط. بديهي است كه اين معيارها بايد علمي
و ضـب مختلف را بر ط اصـيل را برگزينـد؛ بـديهي اسـت اساس اين معيارها تحليل كند
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،داشـتن معيـار. بـرد خود به خود اصالت كار را زيـر سـؤال مـي،اين مهم شدنن حققم
و يك هاي مصـحح را بسـيار پـايين درصد لغزشو پارچگي كار را به دنبال دارداصالت

و سرانجام اين مصحح با اطمينان خاطر بيش؛آوردمي كـه تري كار خود را ادامه مي دهد
و ملال م كارِ آوريِاز دشواري (كاهديتصحيح )206-185: 1389فر، مهدوي.

 اصالت تصويري.5

را، ديوان خاقانيبراي رسيدن به كارآمدترين معيارهاي علمي در تصحيح  ـشـعر او دباي
و لفـظ خاقاني اصالتاً شاعري تصـوير.يمنكاز منظر نقد فرماليستي بررسي ؛آراسـت گـرا

و ادبي خواهند داشت؛-اي زبانيلاجرم اين معيارها سويه اساساً هنجارهـاي انديشـگي
كم،سخن شاعراني چون خاقانييزمينهذهني در  تـر اين معيارهـا بـيش؛تري دارد نقش

و گرامعنييدر شعر شاعران و مولانا مي... چون عطار و مهم. كندنمود پيدا ترين معيـار

و است؛ خاقاني شاعري تصويرسـاز اسـت»اصالت تصويري«ي ما آمدههنجار به دست

ميفرهنگي عظيمي از تمامي پشتوانه و نوآيين بهره گيرد،ش براي ساختن تصاوير غريب
شعر او را تشكيل)Dominant aspect(»غالبوجه«ها كه همين تصويرسازيبه نحوي

در. اندداده عنصر كـانوني اسـت كـه ديگـر عناصـر را زيـر،ديوان خاقانيتصويرسازي
ميميتعينيها را فرمان خود دارد، آن و دگرگون غـالبي اسـت كـه سـازد؛ وجـه بخشد

مي يك 2.كندپارچگي ساختار اثر را نيز تضمين

و سـاختار،در اصالت تصويري و طريق غريب شاعر در تصويرسـازي ما به سبك
و با عملكردهاي تصـويري خاقـاني غني،هرچه تصوير؛كنيمتصويري بيت توجه مي تر

 ـسازگارتر باشد، آن ضبط اصـيل  خاقـاني همـواره در برگزيـدن اركـان.ر خواهـد بـود ت
و ظرافت را به كارمينها،تصويري كلامش و مـا بايـد ايـن ظرافـتو گيرديت دقت هـا

تـوان بـا هـا را مـي بسياري از ضـبط. تعمدها را كشف كنيم تا ضبط اصيل را بازشناسيم
و گنجينه. سان برگزيدمراجعه به شواهد تصويري هم ي تصويري خاقـاني بايد با پيشينه

اوباشيم تا بتوانيم گرايشآشنايي كامل دشته و وجهٌبهي مشبهدر حوزهرا هاي هـا شـبه ها
را-ترين اركان تصويرندكه مهم- و سـرانجام سـاختار تصـويري اصـيل مشخص كنـيم

و تحليل اين گزارهيتعي. بشناسيم ،بـراي برگزيـدن ضـبط اصـيل شاعر، تصويريِ هايِن
بررسـي را مـورد منشـأتو الغرايـب خـتم رو بايـد پيوسـته از ايـن؛سته استبسيار باي
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تعمـد،در اين صـورت؛مهر تأييد بخورد،ي ديوانهاي مشخص شدهتا گزاره دهيمقرار
.ظريف خاقاني را آشكارا خواهيم ديد

و سازه و آگاهي از شگردها و تنهـا از گـذر تحليـل هاي تصويري خاقاني كـه تنهـا
ش پـذير اسـت، در تصـحيح مـا بسـيار خصي تصويرسازي شاعر امكـان تشخيص سبك

رايويـژه اين شگردهاي؛ ما ضروري است در،هنجارهـايي فرعـي در جايگـاه سـبكي
آنو ابيات ايمتصحيح خويش به كارگرفته .ايمدهكرها تصحيح متعددي را براساس

ي پژوهششيوه.6

و انتقـادي نمونهبراساس هنجار اصالت تصويري،،در اين پژوهش وار به تصحيح علمي
و ضبط ميمواردي از اغلاط و كزاّزي پـس از ذكـرو پـردازيم هاي فاسد چاپ سجادي

و بدلضبط نادرست، ضبط اصيل را از ميان نسخه هاي متن سجادي، چاپ عبدالرسـولي
ضـبط كشيم،مياغلاط را به چالش. گزينيمآن برمي)و البته مهم(هاي محدود بدلنسخه

مياصيل را با هنجار از پيش تعيين شده آني خود و بـه تحليـل وجـوه اصـالت سنجيم
و به دست كاووكنددر اين.پردازيممي آمده از آثار شاعر همواره ذكر شواهد تأييدكننده

.دهيمميرا مدنظر قرار

 تصحيح انتقادي ابيات برگزيده.7

ي صبحسپيدهدميد در شب آخرزمان.7.1

ا ز تو خفتن اصحاب كهف نيست رواپس

: 1375خاقـاني شـرواني،(، كـزاّزي)12: 1374خاقاني شرواني،(سجادي در متن
عب آمـده»ي صـبح سـپيده«،و عبدالرسولي) 24 : بـدلي دارد دالرسـولي نسـخه اسـت؛ امـا

براسـاس اصـالت.كه ضـبط اصـيل اسـت)9: 1316خاقاني شرواني،(»ي حشر سپيده«
،را در كـلام بيـاورد) جا سپيدهدر اين(به كه شاعر يكي از لوازم مشبه هنگامي،تصويري

هيعنـي-چنـين عملكـردي؛را ذكركنـد) جا صـبح در اين(به ديگر لازم نيست خود مشب
هجن-بهآوردن مشب و تخيلي كـلام مـيبهتنها باعث زايل شدن ايـنو شـودي تصويري

و لفظ عملكرد ي اسـتعاريي حشـر، اضـافه بعيد است؛ سـپيده آرا از خاقاني تصويرساز
است، همچنان كه آخرزمـان حشر به صبح مانند شده؛است) بالكنايه يا كناييياستعاره(

مي. به شب :كندشواهد به دست آمده از ديوان نيز نظر ما را تأييد
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هـيچ بـابازشـاه نشـكندناخني از سـدســد ســواد فلــكصــبح حشــرگـر بــدرد
)1374:48خاقاني شرواني،(

و اربعـين صـباح پـدر به بهتـرين خلـف

و مــا در خــواب صــبح محشــر دميــد

ــر ــبح حش ــين ص ــب چن ــزن نق ــت م اس

خمسين الف روز حسابوصبح محشربه
)51،همان(

را بانــــــگ زن خفتگــــــان عــــــالم
)538،همان(

زن از صـــبحدم اســـت كافـــت نقـــب
)819،همان(

مي» شب آخرزمان«كهشد يادآور بايد .كندنيز ضبط ما را تأييد

 مغزشان در سر بياشوبم كه پيلند از صفت.7.2

 از لقاپيسندپوستشان از سر برون آرم كه

خاقاني شـرواني،(و كزاّزي)1374:18خاقاني شرواني،(سجادي ضبط مطابق متن
و» مارند«در چاپ عبدالرسولي. است)24: 1375 . اسـت بدل دادهرا نسخه» پيسند«آمده

،كـه بـه سـه دليـلدهش ـثبت» تيسند«ي مجلس نسخهدر)19: 1316خاقاني شرواني،(
براول اين:ضبط اصيل است خصـمان،شاعر در مصراع اول،اساس اصالت تصويري كه

ح آنبه پيل مانند كرده»صفت«اسدانش را از جهتو و نهان هـا است كه اشاره به باطن
ا به حيواني ديگر تشبيه كند تا هرچه بيشرا در مصراع دوم نيز بايد ايشان؛دارد انيشتر

مياز اين؛را تحقير كند و لقايي به ظاهر نكـو رو خصمان را به تيس تشبيه كند كه ظاهر
و در حقيقت مي موجهي ذم،دارند ،»پوستشان از سـر بـرون آرم«كه دوم اين. بردبه كار

آن؛دقيقاً در تناسب با تيس است برنـد، پوسـتش را از راه گاه كـه بـزي را سـر مـي زيرا
و خاقاني اين حركت را مـدنظر داشـته سرش بيرون مي بيـت،دليـل سـوم. اسـت آورند

از،ردهيم كه شاعشاهدي است كه از ديوان به دست مي  ظـاهرِ ديـد خصمان خويش را
و رنگ :استبه تيس مانند كرده،رنگشاننيكو

و از بـرون و شـكال شـكن نينـدجز تيس رنگچون ارقم از درون همه زهرند رنـگ
)174،همان(

مين امرو اين نيز به جاي تيس، پيس ضبط كردهمتأسفانه سجادي در اين بيت دهد شان
لنسخه=( ايشاني اساسدر نسخه .امري حتمي است»پيس«به»تيس«تصحيف،)ي
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 گر سما چون ميم نام او نبودي از نخست.7.3

 درهم شكستي تاكنون سقف سماهمچو نون
خاقـاني(و كـزاّزي)20: 1374خاقـاني شـرواني،(جاديسـ ضبط براساس چاپ

خاقـاني(.اسـت آمـده» همچـو سـين«الرسولي در چاپ عبد. است)36: 1375شرواني، 
اسـاس تئـوريبر:؛ بايدگفت ضبط عبدالرسولي، ضبط اصيل است)1316:27شرواني، 
ميشبه از مشبههوج،تصويري » درهـم شكسـتن«شبه در اين بيت وجهو شودبه دريافت

ت اگـر زحمـ؟شبه با نون در تناسب اسـت يـا بـا سـين حال بايد بدانيم اين وجه؛است
جـا اشـاره بـه حـرف يافت كه سين در اينخواهيمدرمنابع را به خود بدهيم، رجوع به
بكه است» خط ديواني«سين در  چوويژه حروف دندانهه در اين خط، سـين بـهنداري

و صورت شكسته نوشته مي ناخوان شود؛ از اين روي خط ديواني، خطي شكسته، زشت
ب استمعرفي شده وو گويا ايـن. انـد نيز گفته» نويسيچپ«ها، آن را يژگيه خاطر همين

و ميرزايان بوده،خط . اسـتي صـفويه كـاربرد داشـتهو تا اوايـل دوره خاص اهل دفتر
بيهمايون( در،836:تافرخ، رو پيداست از اين) ذيل حرف ديواني: 1382سجادي،:نقل

ميآن.سين است نه نون،كه ضبط اصيل از كند،چه سخن ما را قطعي شاهدي است كـه
:دهيمديوان به دست مي

و  شكستم آز را دندانببستم حرص را چشم
، چو سين در حرف ديوانيچو ميم اندر خط كاتب

)411: 1374خاقاني شرواني،(
.استدر حرف ديواني را با شكستن آوردهسين،كه پيداستچنان

ز سيل.7.4  دردي مطبوخ بين بر سر سبزه

باشيشه  بين بر سر آب از حبابزيچهي

خاقـاني(و كـزاّزي)42: 1374خاقـاني شـرواني،(سجادي اساس چاپ ضبط بر
خاقــاني( آمــده»ي نــارنجشيشــه«در چــاپ عبدالرســولي. اســت)63: 1375شــرواني، 
چرايي اين ضبط اصيل در گرو دانستن ايـن. كه ضبط اصيل است)1316:43شرواني، 

به اصيلي است براي حباب يـاي بازيچه مشبهع اول، آيا شيشهاست كه با توجه به مصرا
و شروح؟ي نارنجشيشه .رجوع كنيم،براي رسيدن به اين سؤال نيز ناگزيريم به منابع
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و تعبيرات ديواندر فرهنگ -آمـده چنين»ي بازيچهشيشه«يدرباره خاقاني لغات
اي اسـت آمده به معني شيشـه هاي قديم به همين شكلاين تركيب كه در نسخه«: است

ي ذيل شيشـه: 1382سجادي،(».سازندكه از حباب آب يا صابون به صورت بازيچه مي
مي نيزخاقاني هاي ديوان گزارش دشواريدر) بازيچه ي بازيچـه شيشـه«: خـوانيم چنين

.»كننـد هـا بـازي مـي اي كـه كودكـان بـا آن هايي شيشـه گويچه:ي ايماست از تيلهكنايه
)96: 1386زاّزي،ك(

در»ي نارنجشيشه«يبارهو اما در ي نـارنج، آن اسـت شيشه«: استآمده نامهلغت،
و آن مانند شيشـه و در آن چراغ برافروزند  في بـه نظـري صـا كه اطفال نارنج را ساخته

(آيد همـين معنـي را محققـاني چـون) ذيـل شيشـه:1373دهخدا،(»)يادداشت مؤلف.
تكـرار)44: 1387كـن، معـدن(كنو معصومه معدن) 612: 1388اهيار،م(عباس ماهيار 

ازي كه در اين باب صورت گرفتبنابر تحقيق. اندكرده ، علاّمـه دهخـدا ايـن توضـيح را
؛ عبدالوهابستاگرفته)نامهمحبتموسوم به ظاهراً(شرح خاقانيِ عبدالوهاب معموري

د نارنجي باشـد كـهي نارنج، مقصواز شيشه«:استچنين آورده،ي نارنجشيشهيربارهد
مي آن را مجوف مي و پوست آن را به غايت نازك ميسازند و چراغ در آن گذراند، كنند

و وضع نا،در آن حالت ميپوست و شفاف :تـا بـي، معمـوري(».نمايدرنج بسيار روشن
31(

يهحقيقت آن است كه اين گزارشِ عبدالوهاب معمـوري، صـحيح نيسـت؛ شيشـ
خـان انـد، رضـاقليدهشناسـان از آن غافـل بـو گزارشي ديگرگون دارد كه خاقاني،نارنج

چنـين بـاره در ايـن،الكنـوز مفتـاح بر اشـعار خاقـاني بـا عنـوان خود هدايت در شرح
و هنوز بزرگ نگرديـده، شيشـه مـي: استهگفت و آن وقتي كه نارنج بر بار است آوردنـد

و رنگين شـد، از درخـت آن بعد از اين.كنندنارنج خرد را در آن مي كه به مرور درشت
ميرا مي و چون نظر و در همان شيشه هست آيـد كـه بـه نظـر غريـب مـي،نمايندكنند
آ شيشه . اسـتن رفتـه اي كه گلويش بدان تنگي است، نارنجي بـدان بزرگـي چگونـه در

در محمد)3440: 1370هدايت،( د كه اين كاركنمياشاره،حواشي ديوان خاقانيمعين
(خواران استدهاز رسوم معمول با شميسا نيز سخن ايشـان سيروس)41: 1358معين،.

ي قـرارادر شيشـه،ي درخـت وقتي نارنج كوچك بود آن را بر شـاخه: كنندرا تأييد مي
ميمي و داخل شيشه بزرگ ميدادند ميشد، سپس آن را و در شيشه باده ريختنـد كندند
(ج گيردطعم نارن تا د از اين)ذيل نارنج: 1387شميسا،. ردي مطبـوخ در رو با توجـه بـه
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به»ي نارنجشيشه«ماند كه ضبط اصيل جاي سخني باقي نمي،مصراع اول است؛ شواهد
:كننددست آمده از ديوان نيز اين سخن را تأييد مي

و نـــارنج را گـــر كـــس نديـــد آن مـــي

ز چــرخ ترنجــي در او قرصــه ي خــور

ز گــلابشيشــه آســمان ــارنج نمايــد ي ن

ــبح آن ــفق صـ ــا شـ ــهبـ ــان آميختـ چنـ
)491: 1374خاقاني شرواني،(

ــور ــارنج در شيشـــه بينـــي مصـ چـــو نـ
)883،همان(

كز دمش بوي گلسـتان بـه خراسـان يـابم
)295،همان(

:توانيم بيت فاسد ديگري را تصحيح كنيممي،آگاهيبا همين

 داري در پاي جهان مفكن سرگشته دلي.7.5

ب نگـه سنگستان مسپـــنارنج  دارشهـار

خاقـاني شـرواني،(، كـزاّزي)778: 1374خاقـاني شـرواني،(ضبط مطابق متن سجادي
ــولي) 923: 1375 ــرواني،(و عبدالرس ــاني ش ــت) 795: 1374خاق ــخهدر. اس ــدل نس ب

در؛آمده كه ضبط اصيل است» چون شيشه دلي«عبدالرسولي  زيـرا بـا توجـه بـه نـارنج
.ي نارنج توجه داردمصراع دوم، شاعر به شيشه

و سياه.7.6  بر دل منعيدان سرخخانه

بـح حـريف رضوان و ابــدائق اعنـود

عيـدان«ازي كـزّو)53: 1374خاقـاني شـرواني،(اساس چاپ سجادي اسـت ضبط بر
(ستاضبط كرده»دل سرخ غـيلان«در مـتن عبدالرسـولي)80: 1375 خاقاني شـرواني،.
آ» سرخ و در حاشيه در«كه استدهمآمده و در شرح نويسد غيلان اسم زنـدانبان بـوده

و غيدان به فتح،جميع نسخ و مناسـب نيسـت به معنـي شـباب،غيدان بود واالله. اسـت
)54: 1316، خاقاني شرواني(»!اعلم

و معناي بيت درو استچندان دقيق درك نشده،ضبط گـزارش از سـخن كـزاّزي
پي،هاي ديوان دشواري عيدان جمع عـود اسـت، بـه معنـي: بريمميبهتر به اين امر بهتر

مي،عيدان سرخ، در بيت. چوب و ناساز و آيا خاقاني از آن، چوب. نمايددور هاي تفتـه
ميفام شدهكه سرخاست گداخته را خواسته ه توانستهاند؟ آيا او درياسـت در زنـدان مـه
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ميآتش بسوزد؟ سياه و آتشدان نيز دانسـت كـه از دود خانه را سـياه،توان كنايه از منقل
و در جاي خويش به كـار رفتـه. استشده امـا. اسـت اگر چنين باشد، عيدان سرخ بسزا

و زندان است آن اسـت كـه خاقاني در اين بيـت، بـر،به هر روي. سخن آشكارا، از بند
بيرنج و زندان را برهاي بند و گلايه آنتافتهميهيچ ناله و و ها در دل او، با بهرهاست ها

يكشادي هم هاي بهشتي و مي سان عيـدان، در زبـان تـازي، در معنـي. استنمودهسنگ
ميگونه ايهـام تناسـب،اعنـاب بـا حـدائق،در اين معنـي. روداي از خرمابن نيز به كار

)116: 1386كزاّزي،(».سازد مي
و سران،براساس اصالت تصويري توانمي جام معني درسـت بيـت را ضبط صحيح

د و سجادي فاسد است؛ براساس اصالت تصـويري، در حـوزه:ادبه دست ي متن كزاّزي
هو با توجه به مشب ند درست باشد؛ توا، عيدان نمي)يعني رضوان در مصراع دوم(به مشبه

و در حقيقتگرفتهرا عيدان در قرينه با رضوان قرارزي كهآن است مشبه،است ؛ در حالي
و تئوري تصويري بيچنين تشبيه نازيب،اصالت و عيـدان بايـد. پـذيرد تناسـبي را نمـيا

و اسـتعاره از زنـدانبانان.يعني ضبط عبدالرسولي؛غيلان باشد ؛غيلان جمع غـول اسـت
و لباس ايشان داردسرخي اش در عهد قديم حتـي ملـوك نيـز در هنگـام؛اره به پوشش

و غضب ميجامه،خشم از سـوي) ذيـل سـرخ: 1387شميسا،(.اندكردهي سرخ بر تن
و تافتـه،كه به سبب خشم تواند اشاره به خشمگني زندانبانان باشدمي،ديگر روي سـرخ
ميهم. اندشده كـه همچنـان؛آنان در هنگام خشم باشد چشميتواند اشاره به سرخچنين

:استخوانده» سرخ چشم«،در هنگام غضبرا شاعر در بيت زير خصمان خويش
و ديـو رهبـر طغيـان اوچشـمگاه غضب سرخجوقي ازين زردگوش هريك طاغي

3)1374:366خاقاني شرواني،(

و به عنوان مشبه ت،غيلان در مقام تشبيه و و(مامي بـا رضـوان تناسب تام نگهبـان
.نيز چنين تناسبي با حدائقِ اعناب دارد) زندان(=خانه كه سياهچنان؛دارد) خادم بهشت

است كـه آمده» عبدان«)پاريس(»پا«و)مجلس(»مج«ي كه در دو نسخه بايد يادآور شد
و آن را نيزوجبي و مرجح وجه، اما غيلان دانستدرست بايده نيست تر كلام تصويري

.است
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اي آهوي دشتديدهبر لعاب گاو كوهي.7.7

 انددهـان افشانـزياز لعاب زردمار كم

خاقـاني شـرواني،(و كـزاّزي) 110: 1374خاقـاني شـرواني،(اساس سجادي ضبط بر
است كه آن را هـم بـه آمده» ديدة آهوي دشت«در متن عبدالرسولي. است) 164: 1375

و هم  ،اسـاس اصـالت تصـويري بـر. تـوان خوانـدمي،به صورت فعليصورت اضافي
آهـوي«بـه، نسـبت بـهي مشـبه زيرا در حوزه؛ضبط اصيل است»ي آهوي دشتديده«

و سنجيدهٌ، مشبه»دشت اش نمـاد كننـده تري است؛ چشم آهو بـا سـياهي خيـره به زيباتر
و اساساً كمال زيبايي آهو در چشم اوست آديده. زيبايي است از،هوي دشتي استعاره

و سياه ممدوح است؛ همچناننوشته  استعاره از كاغذ سپيد،» لعاب گاو كوهي«كهي زيبا
آنكم زردمارِ و لعاب و جوهر است،زيان استعاره از قلم زرين .استعاره از مركب

ميآن از،كندچه سخن ما را تأييد مي منشأتشواهدي است كه و«: دهيمبه دست
لا عين السوء كيف جمع بين الظلمه:امرسالت آورده هم در اين و كيـف. فعليه عين اللهّ

:و) 176: 1384خاقـاني شـرواني،(»...مقله الغـزلان سواد لعاب الصيرانضم الي بياض
م« ايـن ... يكي را جواب ننوشـتم به هيچ. جلس به من خادم رسانيدندچند تشريف از آن

و انصاف باشد كه به جا ،، نور منقط نمايد؟ بـدل غثـاء احـوي آهوي احوري چه امانت
ازو نيز مـواردي)186و185،همان(»سوخته بيرون آورد؟ي نيمهيمه كـه در كنـار هـم

و و بـه هـيچ كـار لعاب گوزنان«: استچشم آهوان ياد كرده لعاب گوزنان سـپيد باشـد
آ. نيايد و هم در زلف و)210،مـانه(».بـه كاربرنـد هوچشـمان خون آهوان سياه شود :؛

از. كه كه چون گاو، غبغب سـيمين داردايآهوكرشمه« لعـابِ گورسـريني كـه عـارض
(»سپيدتر دارد گوزنان 4)90،همان.

 زني به شكلشب گيسوان گشاده چو جادو.7.8

ز دودـزبهـبست مـوگـگلان رشـجمـاه

خاقـاني(و عبدالرسـولي) 215: 1374خاقاني شـرواني،(اساس چاپ سجادي ضبط بر
ضـبط» زبـانِ دود«،»پا«و»مج«يهاها، نسخهبدلدر نسخه. است) 221: 1316شرواني، 

ي اضـافه» زبـانِ دود«: تري دارد زيرا غناي تصويري بيش؛اند كه ضبط مرجح استكرده
ز دود«كهآن تشبيهي است، حال نيـز بـا مـا كـزاّزي. يـك تشـبيه مضـمر اسـت»زبـان

(ستاعقيده هم از،ضبط اصيل اين بيت؛)288: 1375ي شرواني، خاقان. معيارهـايِ يكي
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در:كندفرعي در تصحيح ديوان خاقاني را براي ما مشخص مي معيار ما ايـن اسـت كـه
ميبدلجا كه نسخهچنين مواردي تا آن و تصـويري،دها اجازه هند، بايد صورت اصـيل

صيعني با كسره »از«بايد به همـان صـورت،ورتي اضافه را انتخاب كنيم، در غير اين
ي اضـافه اسـت كـه بـه نشـانه،از ديدگاه دستور تـاريخي،در اين موارد»از«. ثبت شود

اين كاربرد هنـوز وجـود،در روزگار خاقاني5؛استكاربرد خود را از دست داده،تدريج
.داشته است

چو رومياناز هر دريچه شكل صليبي.7.9

رنـبر زن بـگ  فكندارـبراـحيـگ روي

خاقاني شرواني،(، سجادي)142: 1316خاقاني شرواني،(ضبط مطابق متن عبدالرسولي
ز«ي مجلـس در نسـخه. اسـت) 191: 1375خاقـاني شـرواني،(و كزاّزي) 134: 1374

بر آمده» روميان از،اسـت؛ روميـان ضـبط مـرجح،اساس اصالت تصويري كه اسـتعاره
و شعل غالز و سرخ و اين، تصويري آشنا در ديـوان خاقـانيههاي تافته هاي آتش است

:است
ي بـام آسـمانبين كز مشبك قلعهروميان

وي منقل مربع كعبه روميانسان، آشفته در

ــون عــــرب فرو ــان چــ ــدروميــ گيرنــ

انـدسـنان افشـاندهبالا از برون خـونيننيزه
)1374:106خاقاني شرواني،(

آسـا داشـته تن محـرم گويان در ميان، لبيك
)382،همان(

قبلـــــه از روميـــــان كنيـــــد امـــــروز
)483،همان(

آن منقل نيز چون كعبه مربع نشسـته، امـا روميـان«: استنيز چنين آمده منشأتدر
وار شـده، همـه بكـري شيفتهچهره گرفته در ميانش به تضرعّ بانگ برآورده، بيماراحرام

خاقـاني شـرواني،(» ...الكلـب دارنـد برد كه جـوعنمادرزاد؛ اما كس دست به ايشان فراز
1384 :295(
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بي.7.10  اصلم طلسمم خوان نه حي ناطقم جسم

بـاس بمـذاتيـم نادمـز نقـدان ش آزرمـه

خاقاني شـرواني،(زاّزيك،)249: 1374خاقاني شرواني،(ضبط مطابق متن سجادي
،ي مجلـس در نسـخه. است) 253: 1316خاقاني شرواني،(عبدالرسوليو)389: 1375

بر آمده» زيادم« از.ضبط اصـيل اسـت،اساس اصالت تصويري كه همـان» زيـاد«مـراد
آنكنايه از اسم بلامسم»نقش زياد«؛است» نقش زياد« و ني باشد، دانسـته چه قابل ديدن

؛6ذيـل نقـش زيـاده: 1362تبريـزي، ذيل نقـش زيـاد؛: 1385قوام فاروقي،(.است شده
،فرهنگ بهار عجمدر)نقش زياده ذيل: 1379، ثروت:و؛ذيل نقش زياده: 1364، ثروت

آن است كه با هر نقشي يـك خـال زيـاده،به اصطلاح نراّدان:كه استآمده» نقش زياد«
و بازي مذكور را  در» خال زياد«اعتبار كنند و اسـم] يعنـي[»نقش زيـاد«،برهانگويند

و آنچه قابل ديدن نباشد؛ چنانكه در اين از بلامسمي :ابوطالب كليم بيت
نتسهم ار نيست نشان، نام بجااهستياز و روز جهان نقش زيادمردر د شب

)ذيل نقش زياد: 1388اديب طوسي،و ذيل نقش زياد: 1380بهار،(
آن» نقش زياد« برهاندر«: استمدهآ نيز اللغاتغياثدر و چه قابـل اسم بلامسمي

در. ديدن نباشد ؛نام بازي دوم از هفت بازي نرد اسـت،و غيره نوشته كه زياد لطايفو
در،چراكــه هــر نقــش كــه در كعبتــين افتــد و هنگــام بــاختن يكــي از آن زيــاد بازنــد

و تحقيـق زياده كـرده در هر نقش يك خال،نوشته كه در بازي مذكوراللغات سراج انـد
: 1363وري، رامپـ(».مفصل مذكور شد، همـان اصـح اسـت» خال زياد«اين در بيان لفظ 

در)ذيل نقش زياد حريـف،چه در آخر بازي نـردآن«: استآورده نيز»خال زياد«يباره؛
چهـار عـدد،يعني اين كـس را بـراي بـردن بـازي؛زايد افتد،غالب را از اعداد مطلوب

و بر كعبتين مطلوب شش خال ظاهر شدند، از آن جملـه چهارخانـه را بـه مهـره،است
پس اين دو عدد فروگذاشته شده را كـه از حاجـت؛گرفته، دو عدد زايد را فروگذاشت

در. گويند» خال زياد«،زياد بودند هـاي نام يكي از بـازي،نوشته كه زياداللغات سراجو
يـك خـال،در هـر نقـش،چراكه در بازي مذكور؛نرد است، مأخوذ از معني لفظ عربي

و آن را زايد كرده )ذيل خال زياد،همان(».گويند» خال زياد«اند
و شايد سـخن نقل قول ديگر لغت برهان قاطعحقيقت آن است كه مطلب نويسان

نقـش زيـاد، يعنـي اسـم: اسـت باشد؛ در ايـن فرهنـگ آمـدهي منيريشرفنامهصاحب 
و آن قابلامسمي (بل ديدن نبودچه و دربـاره)ذيل نقـش زيـاد: 1385ي، قوام فاروق. ي؛
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و آن هفت: نويسدزياد مي ؛سـتا،سـيوم؛زيـاد،دوم؛فـارد،يكم: اندبازي دوم نرد است
،هفـتم؛طويـل،ششـم؛گيـر خانه،پنجم؛هزاران كه آن را ده هزاران نيز گويندي،چهارم

ام بـاختن هر نقشي كه در كعبتين افتد هنگـي نردبازي،و قيل نوعي از منصوبه. منصوبه
(...يكي از آن زياد بازند  7)ذيل زياد: 1373دهخدا،:و؛ ذيل زياد،همان.

مي،منشأتو ديوانشواهد به دست آمده از :كنندضبط ما را تأييد
ــنا ــالع مـــ ــاد طـــ ي نقـــــش زيـــ

ــ ــس نبينـ ــاد كـ ــش زيـ ــون نقـ دچـ
ــه ــويمدر زايجــــ ــات جــــ ي فنــــ

كــــــي در ورق بقــــــات جــــــويم
)1374:305خاقاني شرواني،(

و دوستان چنان گمان بردند كه معاودت بنده به شروان« و-مهتران كـه دارالاحـن
و ستام باشـد-ديرالمحن است و اسپ و لام و امل، مال و مرام الحـق كـه. زيادت مراد

و از آن مراو از آن مرادشد نقش زيادجا رسيد، آن زيادت، اين از، مرّد يافت؛ و م، غرام

و از آن اســپ، آســيب  و از آن لام، مـلام خاقــاني(».و از آن سـتام، ســتم آن امـل، الــم
و«:يا)12: 1384شرواني،  و اعراب، آتش غيـرت در جـان نفطويـه زنـد و به هر بينت

و قرآءت و به نحو را،چون نمكش در آب بگدازد؛ را خواند نقش زيادبوزيد و بوعمر

باز اين چه دسـت سوداسـت كـه! خاقانيا:و گفت«:و)180،همان(».واو عمرو گرداند
اسـت؟ بـاز است؟ باز اين چه خار خيال است كه در دامانـت آويختـه گيرت شدهگريبان

الاسـم را موجـود الجسـم طلبـي؟ صـورت معـدوم جويي؟ ظلّ عدم مـيمي نقش زياد

)197و196،همان(»خواهي؟ مي

كفقرست پير مائده.7.11 راافكن ه نفس

ن درآورمـمكّـمرـفقانـر آستــب

در متن عبدالرسـولي. است) 241: 1374خاقاني شرواني،(ضبط براساس چاپ سجادي
و مرجح استكه)245: 1316 خاقاني شرواني،( آمده» پير«،»فقر«به جاي  ؛ضبط اصيل

و سبكي خاقاني در تصويرسازي اين است كـ ويره تص ـزيرا يكي از هنجارهاي شخصي
و ايـن ركـن آورددر مصـراع دوم مـي)ايسـتعارها(ركني مصراع اول را به صورت تك

با. ترين ركن يك تشبيه استزيرا مهم؛به استمشبه :قياس كنيم
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زازسنبلهسنبلهمعنيوكلكم حوتومن جوزادست مـنجوزاياز جنبشحوتيد
)1374:324خاقاني شرواني،(

اسـاس اسـت، بـر افكن مانند كـرده را به پيري مائده فقر،ن در مصراع اولپس چو
مي» پير«در مصراع دوم،اين هنجار تصويري بـا ايـن. ٌبه استكند كه مشبهرا حتماً ذكر

ميابه تصحيح ابي،معيار فرعي :پردازيمت ديگري

فيانندـبسي زان.7.12  رالكـدور

ديـاز اي ميــر دارالـن زمـريـگزنا

خاقـاني(و كـزاّزي)291: 1374خاقـاني شـرواني،(اسـاس چـاپ سـجادي ضبط بـر
را«در متن عبدالرسولي.است) 394: 1375شرواني،  خاقـاني شـرواني،( آمده»دار فلك

 است كه بـر ضبط كرده» دير فلك«،»مج«ي بدل سجادي، نسخهدر نسخهو)281: 1316
و به قرينهاساس آن .در مصراع دوم، ضبط اصيل است» دير دارالزنا«ي چه گفته شد

ي چرخخانهچيست جز خاك در اين.7.13
ي گردان چه كنـم؟ طـعمه زيـن كاسه

» مـج«هاي در نسخه)253: 1374خاقاني شرواني،(.است اساس چاپ سجادي ضبط بر
اقـانيخ(. اسـت آورده»ي چـرخ كاسـه«عبدالرسـولي نيـزو آمده»ي چرخكاسه«،»پا«و

و هنجـار تصـويري) 258: 1316شرواني،  روشن است كه براساس اصـالت تصـويري
.ضبط درست است»ي چرخكاسه«خاص خاقاني كه بازگو شد، 

 اند جنـابـهدو ميـوهچـو ميزانبلكـه.7.14

و جنـاب جهانگشاي صفـاهان  عـرش

(اساس چاپ كزاّزي است ضبط بر عبدالرسـولي نيـز) 425: 1375خاقاني شرواني،.
(اسـت آورده» چو جـوزا«بدلو در نسخه» چو ميزان«در متن  : 1316خاقـاني شـرواني،.

(است» چو جوزا«متن سجادي) 358 اسـاس تئـوري بـر)354: 1374خاقاني شرواني،.
از ويـژهيتشـبه خصوصـي يعنـي وجـه شـود؛ به دريافت مـي شبه از مشبهوجه،تصويري

هو دوتـابودن موصـوف نيسـت؛ كه ميزان در شعر خاقانيآن به است؛ حال مشب  به جنابه
و جنابه بـودن موصـوف،است كه در سخن شاعر) دوپيكر(بلكه اين جوزا به دوگانگي
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سـهدر به اصيل است نـه ميـزان؛ شـاعر ٌبه، جوزا مشبهي مشبهرو در حوزهاست؛ از اين
: چنين گفته است،بيت قبل

و ملت  زاي صفاهانمادر بخت يگانه زاد چو جوزادوگانه دولت
)353،همان(

:الغرايبختمو ديوان شواهد ديگر از
از قياسجوزيكيرجوزا چون دو مغزاندنقش

 مردم به جاي اشك به يك دم دو مردمه

ــودم اول خورشيد ــت بــــــ  پرســــــ
ز  در ســر ماســت دو عشــق شــوري

ــرم ــك نظــ ــراز يــ ــاد دو دلبــ  افتــ

ــود چــ و مــه ب دومهــر ــه و جــوزا دو ب

ــذيري ــفا پــ ــفا، صــ ــال صــ  از حــ
 بينــــي دوبـــــرادران هـــــم بـــــوي

ــوزا ــون جـ ــاده چـ ــر گشـ ــرق سـ  فـ

الصنم در يـك مكـان انگيختـهيا دو يبروح

)395،همان(
گريسـته جنابـه چـو جـوزا بر خاك تو

)534،همان(
اســتازجــواكنــون همــه ميــل مــن بــه

ــدان دل از ــكرميــ ــت دو لشــ آراســ
برخاســـت دو قبلـــهوز يـــك جهـــتم

)563،همان(
خـــــادم طـــــالع ســـــرطان اســـــد

)868،همان(
ــري ــروه گيــ ــال مــ ز جمــ ــروا مــ

رنــــگ هميشــــه روي در روييــــك
ــادر دوگانــــــه زادهاز يــــــك مــــ

)153و1386:152خاقاني شرواني،(
ي مـدح اصـفهان، جـوزا را شاعر در اين چند بيت آغازي قصـيده،از سوي ديگر

و سته است يادآور شويمشاي). صنعت بديعي التزام(است تكرار كرده كـه در ايـن تعمـد
و آن ايناي نجومي نيز مدنظر شاعر بودهلهالتزام، اشاره به مسأ كه در دلالـت بـروج است

و نواحي، جوزا و همچنـين كرمـان شـركت دارد بر شهرها (در اصفهان بيرونـي،:ك.ر.
1386 :335(

 گيرينتيجه.8

محـروم ديـوان خاقـاني است از داشتن چاپي پيراسـته از ترين عاملي كه باعث شدهمهم
تصحيح خود را بـر بنيـان معيارهـايي،ديوانباشيم، اين است كه مصححان ارجمند اين 
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و برگرفته از سخن خاقاني و ايم بـا پشـتوانه توانسته. اندننهاده علمي ي تحقيـق گسـترده
و بـر» صالت تصـويريا«به معيار كارآمد،خاقاني صورخيالآكادميك در  دسـت يـابيم

آن پايه ينـد شـعرياتـرين فر مهـم. ني را تصحيح نماييمشماري از اغلاط ديوان خاقا،ي
گيـرد تـا ظـيمش بهـره مـيعي فرهنگـي او از تمام پشتوانه.خاقاني، تصويرسازي است

مي؛بيافريند ديگرگونيتصاوير تواند كليـد مـوفقيتي بديهي است كه تأمل در اين جنبه
اساساً هر ضبطي كه غناي تصـويري. گران باشد در تصحيح ديوان خاقاني براي پژوهش

خاقـاني،كنـار از ايـن هنجـار ثابـت بـر. تـري دارد باشد، ارجحيت بيشتري داشته بيش
و بديعها شيوه آنييي شخصي و نيز در تصويرسازي دارد كه آگاهي از ها بسيار بايسـته

در عمـدهيتواند سـهممي الغرايبختمو منشأتكه تحقيق در سرانجام اين. مؤثر است
هـاي باشد كه خود بـه تعيـين ضـبط اي تصويري خاقاني داشتههترسيم بسياري از گزاره

ي اين سـطور اميـدوار اسـت بتوانـد براسـاسهنگارند. كمك شاياني خواهدكرد،اصيل
و پيراسته)ي ديگرو دو معيار نويافته(اصالت تصويري از قصايد خاقـانيايمتن علمي

و تعليقات مفيد و فرهنگ ايران زمين قراردادر اختيار دوست،با مقدمه .دهدران ادب

هايادداشت
و هنـد«.)1380(.ردافر، ابوالقاسم.ك.رتر براي آگاهي بيش.1 يي دانشـكده نشـريه.»خاقاني

و علوم انساني دانشگاه تبريز ص179و178ي، شمارهادبيات و تابستان، .117-95ص، بهار
دربراي آگاهي بيش.2 .»وجـه غالـب«.)1377(.ياكوبسـن، رومـن.ك.رغالـب وجـهيبارهتر

.34-32صص،، آبان3و2ي، سال اول، شمارهشنبهعصر پنجي كيوان نريماني، ترجمه
كه.3 و مـردم خـون» چشمسرخ«جالب اين است تبريـزي،(.انـد ريـز گرفتـه را كنايه از جـلاد

. انـد دانسته چشم شدن را كنايه از سخت غضبناك گشتنهمچنين سرخ) چشم ذيل سرخ: 1362
:استحكيم فردوسي گفته

ــرخ و شـــد سـ ــرام ــمبرآشـــفت بهـ آچشـ د بــــه خشــــممــــز گفتــــار پرمــــوده
)چشم شدنذيل سرخ:1373دهخدا،(

شد.4 ي آهـوي ديـده«اي با عنون نژاد نيز در مقاله عليرضا حاجيان آقاي،تر كه پيش بايد يادآور
براساس معيـار مشخصـي نيسـت؛وي، اما تحليلستابه همين ضبط اصيل دست يافته» دشت

و ايشان تنها در جواب نهايي به هـم شـباهت دارد؛  -1385:97نـژاد، حاجيـان:ك.رتحليل ما
116.

.50ص، سمت: تهران.دستور تاريخي زبان فارسي.)1387(.ابوالقاسمي، محسن:ك.ر.5
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بـه بهـار عجـمكه چنان؛ همان نقش زياد باشدديبابرهان قاطع در چاپ»نقش زياده«ظاهراً.6

(استآورده»نقش زياد«،برهاننقل از  ذيـل: 1380بهـار،ه؛ ذيل نقـش زيـاد:1362تبريزي،.
)نقش زياد

كـه زيـرا؛، نام بازي دوم از هفت بازي نرد است»نقش زياد«:ستامدرس رضوي نيز نوشته.7
را در بازي» نقش زياد«و باختن يكي از آن زياده باشد ماندهنگام،هر نقش كه در كعبتين افتد

و در معني آن گفتههم خوانده» خال زياد«،نرد از،چه در بازي نردآن: انداند حريـف غالـب را
و بـر كعبتـين،يعني اين كس را اگر براي بازي؛زايد افتد،اعداد مطلوب چهـار مطلـوب باشـد

از؛از آن شش، چهار خانه به مهره دو عدد زايد آيد،شش خال ظاهر گردد اين دو عـدد را كـه
(حاجت زايد بود، خال زياد گويند )261: 1344مدرس رضوي،.

 منابعست فهر

.سمت: تهران.دستور تاريخي زبان فارسي.)1387(.ابوالقاسمي، محسن
(اديب طوسي، محمـدامين ي مطالعـات موسسـه: تهـران.فرهنـگ لغـات ادبـي ). 1388.

.اسلامي
(بهار، لاله تيك چند  طلايه: تصحيح كاظم دزفوليان، تهران.بهار عجم).1380.

تصـحيح.التفهـيم لاوائـل صـناعه التنجـيم).1386(.بيروني، ابوريحان محمـدبن احمـد
.هما: الدين همايي، تهرانجلال

ينشـريه دانشـكده.»تصحيح دو تصحيف در ديوان خاقاني«.)1386(.پارسا، سيداحمد
و علوم انساني دانشگاه شـهيد بـاهنر كرمـان، ،21يي جديـد، شـماره دوره ادبيات

صص، زمستان18پياپي ،1-15.
: تصـحيح محمـد معـين، تهـران.برهان قـاطع).1362(.بن خلفمدحسينتبريزي، مح
.اميركبير

.اميركبير: تهران.فرهنگ كنايات).1364(.ثروت، منصور
.سخن: تهران.فرهنگ كنايات).1379(.ثروت، منصور

از(»ي آهوي دشـت ديده«.)1385(.نژاد، عليرضا حاجيان و تصـحيح يـك بيـت تحليـل
و علوم انساني دانشگاه تهـران،ي دانشكدهمجله.)ديوان خاقاني ي شـمارهي ادبيات

.116-97صص، تابستان، 178
.تصحيح علي عبدالرسولي، تهران.ديوان.)1316(.الدين ابراهيمخاقاني شرواني، افضل
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: تصحيح ضياءالدين سـجادي، تهـران.ديوان.)1374(. الدين بديلخاقاني شرواني، افضل
.زوار

الـدين كـزاّزي،ي ميـرجلال ويراسـته.ديوان.)1375(. الدين بديلاقاني شرواني، افضلخ
.نشر مركز: تهران

تصـحيح محمـد روشـن،.منشـأت خاقـاني.)1384(. الدين بديلخاقاني شرواني، افضل
.دانشگاه تهران: تهران

(الدين بـديل خاقاني شرواني، افضل ، تصـحيح)ينتحفـه العـراق(الغرايـب خـتم ). 1386.
.سخن: آباد، چاپ اول، تهرانيوسف عالي عباس
(الدين بديلخاقاني شرواني، افضل تصـحيح علـي).الغرايبختم(العراقين تحفه). 1387.

.ميراث مكتوب: صفري آق قلعه، تهران
.دانشگاه تهران: تهران. نامهلغت.)1373(.اكبردهخدا، علي

: به كوشـش منصـور ثـروت، تهـران.اللغاتغياث).1363(.الدين محمدي، غياثررامپو
.اميركبير

و هند«.)1380(.ردافر، ابوالقاسم و علـوم انسـانيي دانشكدهنشريه.»خاقاني ي ادبيـات
ص179و 178ي، شمارهدانشگاه تبريز و تابستان، .117-95ص، بهار

.»ني شـرواني الـدين خاقـا تصـحيح بيتـي از افضـل«.)1387(.علـي رضايي آباده، نجـف
و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان، دانشكدهي نشريه ي جديـد، دوره ادبيات
.51-47صص،، زمستان21، پياپي24ي شماره

و تعبيرات ديوان خاقـاني شـرواني.)1382(.الدينسجادي، ضياء : تهـران.فرهنگ لغات
.زوار

و مجيد منصوري و تحليل چنـد تصـحيف در شـعر تصحيح«.)1389(.سيف، عبدالرضا
و ادب فارسي نامه پژوهش.»خاقاني ، پياپي1ي، شماره4، سال)گوهر گويا(ي زبان

صص، بهار13 ،23-46.
.ميترا: تهران.فرهنگ اشارات.)1387(. شميسا، سيروس

و علـومي دانشكدهنشريه.»تأملي در ديوان خاقاني«).1372(.بگلو، سعيدقره ي ادبيـات
و زمسـتان4و3ي، شـماره26، سال ساني دانشگاه فردوسي مشهدان ، صـص، پـاييز

781-808.
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ــاني«).1382(.بگلــو، ســعيدقــره ــوان خاق ــان سنگســتان.»تــأملي در دي ســاغري در مي
و شعر خاقـانيزيي مقالات دربارهمجموعه( ، بـه اهتمـام جمشـيد)ندگي، انديشه

صصمركز: زاده، تهران علي ،128-153.
(م فاروقي، ابراهيمقوا تصـحيح حكيمـه.ي منيري يا فرهنگ ابراهيمـي شرفنامه). 1385.

و مطالعات فرهنگي: دبيران، تهران .پژوهشگاه علوم انساني
.مركز: تهران.هاي ديوان خاقاني گزارش دشواري.)1386(.الدينكزاّزي، ميرجلال
.علمي: تهران. يقهتعليقات حديقه الحق). 1344(.سيد محمدتقي مدرس رضوي،

ي خطي نسخه.)نامهمحبت(شرح ديوان خاقاني).اتبي(.معموري، عبدالوهاب بن محمد
.11562يي مجلس شوراي اسلامي، شمارهكتابخانه
بـه كوشـش.حواشي دكتر محمد معين بر اشعار خاقاني شرواني.)1358(.معين، محمد

و ادبيات فارسيانجمن استادا: سيدضياءالدين سجادي، تهران .ن زبان
.دانشگاه شيراز: شيراز.شعر خاقاني.)1372(.مؤيد شيرازي، جعفر

شناسي تصحيح ديوان خاقاني براساس سبك شـاعري آسيب«.)1389(.فر، سعيدمهدوي
و نثـر فارسـيي سبكفصلنامه.»او ،4ي، شـماره3، سـال)بهـار ادب(شناسي نظـم

.206-185 زمستان، صص
و بـديع در قصـايد نامه فرهنگ). 1390(.سعيد فر،مهدوي ي تحليلـي تصـاوير برجسـته

.، دانشگاه شهيد چمران اهوازارشد كارشناسيينامهپايان، خاقاني شرواني
.»خاقـاني»حـرز الحجـاز«ي تصـحيح دو واژه از قصـيده«.)1383(.مـنش، مهـدي نيك

و علـوم انسـاني دانشـگاه تبري دانشـكده نشريه ي، شـماره47، سـال يـزي ادبيـات
صص، زمستان198مسلسل ،55-68.

، سـال شـنبه عصر پـنجي كيوان نريماني، ترجمه.»وجه غالب«.)1377(.ياكوبسن، رومن
صص، آبان3و2ي اول، شماره ،32-34.


